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 برای 
ً
حقوق چاپ و نشر در تمام قالب ها اعم از  کاغذی، الکترونیکی و صوتی انحصارا

انتشارات ترجمان علوم انسانی محفوظ است.

این کتاب با کاغذ حمايتی منتشر شده است.

اختراع بازار
اسمیت، هگل و فلسفۀ سیاسی

 عنوان



لیزا هرتسُک دانشیار دانشکدۀ فلسفه و مرکز فلسفه، سیاست و اقتصاد دانشگاه 
فلسفه،  رشته های  در  کسفورد  آ و  مونیخ  دانشگاه های  در  او  است.  خرونینگن 

اقتصاد، علوم سیاسی و تاريخ مدرن تحصیل کرده است. مباحث کتاب حاضر برگرفته 
کسفورد نوشته  از پايان نامهٔ دکترای اوست که طی سال های ۲٠٠۸ تا ۲٠۱۱ در دانشگاه آ
است. از آن زمان، او در دانشگاه های سنت گالن، لوون، فرانکفورت، استنفورد و دانشگاه 
فنی مونیخ فعالیت داشته است. حوزۀ علایق فکری او فلسفۀ سیاسی و اقتصاد، تاريخ 
بازارهای  )به ویژه  بازارها  پیرامون  هنجاری  مسائل  اقتصادی،  و  سیاسی  ايده های 

مالی(، اخلاق در سازمان ها، و معرفت شناسی سیاسی را در بر می گیرد. از ديگر 
بازیابی سیستم: مسئولیت اخلاقی، تقسیم کار، و  کتاب های او می توان به 

نقش سازمان ها در جامعه )Reclaiming the System( )۲٠۱۸( و دانش 
دمکراسی  زیرساخت های  و  کارشناسان  بازارها،  شهروندی: 

)Citizen Knowledge( )۲٠۲۳( اشاره کرد.



است،  نهفته  نویسنده  فلسفی  رویکرد  در  کتاب  جذابیت  علت 
نظری  اقتصاد  حوزۀ  بحث های  امروزی  روال  برخلاف  که  رویکردی 
است ... اختراع بازار بی تردید پژوهشی عالی است و جوایز متعددی 
که هرتسُک برای این کتاب دریافت کرده نیز گواه همین نکته است. 

سیاسی،  يۀ  نظر متنوع  صداهای  کتاب،  سرتاسر  در  هرتسُک 
جامعه شناسی و اقتصاد معاصر را ماهرانه گرد هم می آورد. گسترۀ 
تحقیق او و همچنین توانایی اش در طراحی بحثی منسجم با استفاده 
از این آثار متعدد، بی آنکه از دقت پژوهشی تاریخی فروگذار کند، 
نحوۀ  و  هگل  و  اسمیت  انديشۀ  از  او  تحلیل  است.  حیرت انگیز 
کاربست آرايشان به ما کمک می کند که مسائل کهن را از منظری 

یم.  نو و ثمربخش بنگر
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مقدمۀ مترجم
مسـئلۀ عدالـت اجتماعـی و مسـائل مرتبـط بـا آن، ازقبیـل پرسـش از حـدود مداخلـۀ دولـت در 

عرصـۀ آزادی هـای اقتصـادی، از مسـائل چالش برانگیـز در سـاحت زندگـی اجتماعـی انسـان 

کتـاب حاضـر  بـر سـر آن ادامـه دارد. ترجمـۀ  نـزاع  نیـز همچنـان  کـه در محافـل علمـی  اسـت 

کـه می تـوان بـه  تعبیـری صریـح و سـاده آن  بخشـی از طـرح وسـیع تر نویسـندۀ ایـن سـطور اسـت 

را تحقیقـی فلسـفی دربـارۀ عدالـت اجتماعـی نامیـد. پرسـش از عدالـت اجتماعـی نخسـت 

گرفـت و، پـس از  در مواجهـه بـا مسـائلی انضمامـی همچـون فقـر و نابرابـری در ذهـن مـن شـکل 

عدالـت در فلسـفۀ سیاسـی قـرن بیسـتم، بـه مسـئله ای فلسـفی تبدیـل  آشـنایی بـا نظریه هـای 

شـد. کتـاب حاضـر یکـی از عناویـن مجموعـه ای چهارجلدی اسـت، مجموعـه ای که با هدف 

یعـی تنظیـم شـده اسـت. البتـه، در میـان ایـن آثـار، ایـن  آشـنایی بـا ادبیـات موضـوع عدالـت توز

مباحـث  بـه  به گونـه ای  هریـک  دیگـر  کتـاب  سـه  دارد.  متفـاوت  تاحـدی  درون مایـه ای  کتـاب 

ایـن  موضـوع  اولًا  درحالی کـه  می پردازنـد،  معاصـر  سیاسـی  فلسـفۀ  متـن  در  یعـی  توز عدالـت 

کتابـی دربـارۀ فلسـفۀ  یعـی نیسـت و ثانیـاً نمی تـوان آن را   کتـاب مسـتقیماً ناظـر بـه عدالـت توز

معاصـر دانسـت. در ادامـه می کوشـم طـرح کلـی ایـن مجموعـه و جایـگاه کتاب حاضـر در آن را 

اجمـالًا توضیـح دهم. 

می آیـد،  نظـر  بـه  کهـن  پرسشـی  نخسـت  نـگاه  در  اجتماعـی  عدالـت  از  پرسـش  گرچـه 

هیـچ گاه ایـن مسـئله به انـدازۀ پنجـاه سـال اخیـر در محافـل علمـی، و به طـور خـاص در میـان 

اهل فلسـفه، مورد توجه و موضوع مناقشـه نبوده اسـت. طرح صریح و تفصیلیِ مسـئلۀ عدالت 

اجتماعـی مشـخصاً بـا انتشـار کتـاب نظریـه ای دربـاب عدالـتِ جـان رالـز در سـال 1۹۷1 شـکل 

گرفـت و از آن زمـان تا به امـروز ایـن مسـئله و پرسـش های ذیـل آن یکـی از مهم تریـن و شـاید 

گفـت مهم تریـن مسـئله در سـنت فلسـفۀ سیاسـی معاصـر بـوده اسـت. بتـوان 



یـع امکانـات  گونـه ای برابری گرایـی در توز گـر عدالـت اجتماعـی را همـواره در پیونـد بـا  ا

کـه مسـئلۀ عدالـت اجتماعـی همـواره بـا مداخلـۀ دولـت در پیونـد  مـادی بدانیـم، لازم می آیـد 

کـه آزادی هـای اقتصـادی را تحدیـد می کنـد تـا از فقـر و نابرابـری بکاهـد. و  باشـد، مداخلـه ای 

کـه مهم تریـن عرصـۀ ظهـور آزادی هـای اقتصـادیْ بـازار آزاد اسـت، پرسـش از عدالـت در  ازآنجا

نسـبتی مسـتقیم بـا میـزان مداخلـۀ دولـت در بـازار آزاد و، مهم تـر از آن، خوش بینـی یـا بدبینـی 

یعـی بـازار آزاد قـرار می گیـرد. ازایـن رو پرسـش از نظـم بـازار آزاد نیـز می توانـد  نسـبت بـه توابـع توز

موضـوع تأملـی فلسـفی باشـد.

سـاحت  در  اسـت.  قابل طـرح  هنجـاری  و  توصیفـی  جنبـۀ  دو  از  پرسـش  ایـن  البتـه 

عرصـۀ  در  دولـت  مداخلـۀ  آیـا  می شـود:  بیـان  زیـر  دوگانـۀ  قالـب  در  پرسـش  ایـن  هنجـاری، 

آزادی هـای اقتصـادی مشـروع اسـت یـا یگانـه امـرِ مشـروعْ بـازار آزاد و مناسـبات آن اسـت؟ بـه 

که دولت وظیفۀ  که آیا مشـروع اسـت  عبارت دیگر، این پرسـش هنجاری پرسـش از این اسـت 

بـه عهـده بگیـرد. بـه معنـای مذکـور را  برقـراری عدالـت اجتماعـی 

امـا در سـاحت توصیفـی، نسـبت میـان عدالـت اجتماعـی و بـازار را می تـوان بـه صـورت 

کـرد: آیـا تحقـق عدالـت اجتماعـی بـا پذیـرش مناسـبات بـازار آزاد امکان پذیـر اسـت  زیـر بیـان 

باشـند،  داشـته  را  مـادی  امکانـات  از  حداقلـی  بایـد  جامعـه  آحـاد  تمـام  اینکـه  پذیـرش  بـا  و، 

از منظـر  توصیفـی  پرسـش  ایـن  نمـود؟  گـذار  وا آزاد  بـازار  بـه  را  حـق  ایـن  تضمیـن  می تـوان  آیـا 

کـه، در مرحلـۀ اعمـال اصـول عدالـت  نظریه هـای عدالـت اجتماعـی از آن حیـث اهمیـت دارد 

بـازار آزاد و حـدودِ  و تعییـن نظـام اقتصـادی مطلـوب، یکـی از پرسـش های جـدیْ پرسـش از 

اسـت. آن  سـازوکارهای  به رسمیت شـناختنِ 

ایـن  ماهیـت  و  آزاد  بـازار  نظـم  از  فلسـفی  یافتـی  در گـروِ  در  دوم  پرسـش  بـه  پاسـخ دادن 

پدیـده اسـت و ایـن کتـاب کوششـی اسـت بـرای پاسـخ بـه ایـن پرسـش بـا رجـوع بـه آثـار دو تـن از 

کتـاب می کوشـد ماهیـت  کلاسـیک ایـن عرصـه: هـگل و اسـمیت. نویسـنده در ایـن  متفکـران 

کـه درک این دو از نظم بـازار آزاد به  بـازار آزاد را در آثـار ایـن دو متفکـر ردیابـی کنـد و نشـان دهـد 

یافتـی فلسـفی از ماهیـت ایـن پدیـده تبدیـل می شـود. در

بسـیاری  باشـیم،  داشـته  آزاد  بـازار  نظـم  بـه  خوش بینانـه  نگاهـی  اسـمیت  همچـون  گـر  ا

کمتریـن مداخلـۀ دولـت تحقق پذیـر  بـا  را  برابری گـرا  الزامـات هنجـاریِ یـک نظریـۀ عدالـتِ  از 



کـه، به منظـور تحقـق عدالـت اجتماعـی، می تـوان  خواهیـم دانسـت و به این ترتیـب می پذیریـم 

یعیِ  کـرد و درعـوض تـا جـای ممکـن تـن بـه سـازوکارهای توز بـه مداخلـۀ حداقلـیِ دولـت بسـنده 

ک و  یکـرد نگـرش هگلی اسـت که بازار آزاد را پدیده ای آشـوبنا بـازار آزاد داد. نقطـۀ مقابـل ایـن رو

یافتـی برابری گـرا از عدالـت را مسـتلزم مداخلـۀ  کمتـر قابل پیش بینـی ترسـیم می کنـد و تحقـقِ در

کثـریِ دولـت در حـوزۀ آزادی هـای اقتصـادی می دانـد. قدرتمندانـه و حدا

بـا بحـث عدالـت اجتماعـی در سـطح  کتـاب  بـا توجـه بـه پیونـد موضـوع ایـن  ازایـن رو، 

کار  یعـی نشـر ترجمـان علـوم انسـانی در دسـتور  نهـادی، ترجمـۀ آن بـرای مجموعـۀ عدالـت توز

کلاسـیک، و نیـز  گرفـت. عـلاوه بـر ایـن پیونـد محتوایـی، رجـوع بـه آثـار دو متفکـر مشـهور  قـرار 

توجـه بـه ایـن اثـر در محافـل دانشـگاهی، جذابیـت و اهمیـت ترجمـۀ آن را دوچنـدان می نمـود. 

کنـار دیگـر آثـار ایـن مجموعـه بتواند در معرفـی ادبیات وسـیع بحث  کـه ایـن اثـر در  امیـد اسـت 

عدالـت اجتماعـی و نیـز سـنت فلسـفۀ سیاسـی معاصـر مؤثـر واقـع شـود.

***

در پایـان بـر خـود لازم می دانـم مراتـب تقدیـر خویـش را از تمامـی کسـانی که در طی مسـیر 

گرچـه ذکـر نـام همـۀ ایشـان در ایـن مجـال ممکـن  ایـن ترجمـه مـرا همراهـی نمودنـد اعـلام دارم، 

نیسـت. به ویـژه از همسـر عزیـزم به جهـت کمـک بـه تطبیـق و بازبینـی کل متـن ترجمـه و سـرکار 

خانـم فاطمـه وزیـری و جناب آقای علیرضا شفیعی نسـب، سرویراسـتار و ویراسـتار دقیق النظر 

کردنـد، و همچنیـن آقایـان محمـد مهدی پـور و  کـه متـن را مجـدداً مقابلـه و ویرایـش   ایـن اثـر 

که مدیریت فرایند تولید را بر عهده داشتند، صمیمانه سپاسگزارم. کریمی  علی 
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کسـفورد و در فاصلـۀ  کـه آن را در دانشـگاه آ کتـاب مبتنـی بـر رسـالۀ دکتـرای مـن اسـت  ایـن 

کـه طـی ایـن فراینـد از من پشـتیبانی  سـال های 2008 تـا 2011 نوشـتم. می خواهـم از همـۀ کسـانی 

کنـم. کتـاب هرگـز نگاشـته نمی شـد تشـکر  کردنـد و بـدون یاری شـان ایـن 

کمـک  کـه بـه مـن  کسـی  کـردم،  کار دکتـرای خـود را تحـت راهنمایـی آلـن رایـان آغـاز  مـن 

کـرد دورۀ دکتـرای تخصصـی را آغـاز نمایـم و هـرگاه نیاز داشـتم، بـا خوش قلبـی ای زائدالوصف، 

مـارک فیلیـپ  کـرد،  تـرک  پرینسـتون  مقصـد  بـه  را  کسـفورد  آ آلـن رایـان  وقتـی  بـود.  مـن  حامـی 

کار مـن را نقـد  راهنمـای مـن شـد. مـارک هـم پشـتیبان مـن بـود و هـم صریـح و البتـه سـازنده 

می کـرد. مـن از بابـت داشـتن ایـن دو راهنمـای فوق العـاده عمیقـاً خرسـندم. از دیگـر اعضـای 

هیئت علمـی کـه از مشـورت آن هـا بهـره بـرده ام و بایـد آن هـا را سـپاس گویـم می توانـم بـه الیزابـت 

فریـزر، میشـل فریـدن، کریـس بـروک، مـارک اسـتیرز و اسـتوارت وایـت اشـاره کنـم. میشـل فریـدن 

و  کمـک  تشـویق،  به جهـت  دارم،  دوسـت  کـه  بودنـد  مـن  دکتـرای  دورۀ  نولـز داوران  دادلـی  و 

کتـاب و رسـاندن نسـخۀ اولیـه بـه مرحلـۀ نهایـی، مراتـب  پشـتیبانی در تهیـۀ طرح نامـه ای بـرای 

سـپاس خـاص خویـش را نسـبت بـه آن هـا ابـراز دارم.

کـردم و می خواهـم به گرمـی  کسـفورد به عنـوان دانشـجوی بورسـیۀ رودز تحصیـل  مـن در آ

کارمنـدان متعهـد ایشـان و به طـور  کولیـن لـوکاس و دُن مارکـول، و  از متصدیـان خانـۀ رودز، سـر 

کمـک و پشتیبانی شـان تشـکر نمایـم. همچنیـن  کینـگ بـرای  کاتریـن  خـاص مـاری ایتـون و 

می خواهـم از بنیـاد مطالعاتـی مـردم آلمـان1 بـرای پشـتیبانی از مـن طـی سـال آخـر دورۀ دکتـرای 

1.  Studienstiftung des deutschen Volkes

سپاسگزاری
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گـروه سیاسـت و  کارمنـدان نیوکالـج و  تخصصـی تقدیـر نمایـم. سـپاس های ویـژۀ خـود را نثـار 

کردنـد. کمکـم  کـه در امـور اداری دورۀ دکتـرای تخصصـی  روابـط بین الملـل می کنـم 

کامـن  میـدل  بین الملـل  روابـط  و  سیاسـت  گـروه  تکمیلـیِ  تحصیـلات  دانشـجویان  از 

روم نیوکالـج و نیـز سـایر بخش هـای دانشـگاه، هـم در زمینـۀ فلسـفه و هـم در سـایر زمینه هـا، 

گونزالـز، بوژیـل هریسـتوف، دانـا  چیزهـای بسـیاری آموختـم، افـرادی چـون آنجـلا کومینـه، باربـارا 

در دورۀ  بایـد هم قطارانـم  گـروه  ایـن  بـه  اُول.  کاترینـا  و  اشـتاین  اُلسـن، سباسـتین  ینـس  میلـز، 

پسـادکترا را نیـز اضافـه کنـم، یعنـی رایـدر مالیک، لی یپـی و جان فیلینگ. می خواهـم از ادوارد 

یغشـان تشـکر  کالـج ترینیتـی به خاطـر بحث هـا و پشـتیبانی بی در کانتریـن و میشـل اینـوود در 

کنـدی رفقایـی  کیـت  کنفرانـس »جلوه هـای مختلـف هگل گرایـی«، رابـرت هریـس و  نمایـم. در 

کمک رسـان هایی محشـر بودنـد. عالـی و، از آن مهم تـر، 

می توانسـتم  به سـختی  نمی شـد،  حاصـل  فلسـفه  از  فراغتـی  گاه بـه گاه  گـر  ا بااین همـه، 

آرامش و حضور ذهنِ لازم برای نوشـتن رسـاله را مهیا کنم؛ مشـخصاً از حضور در دفتر پرنشـاط 

کسـفورد و مونیـخ لـذت بـردم و می خواهم از جسـیکا لایـت، دیوید متیوز،  جامعـۀ موسـیقی در آ

کـووا، نادینـه لویـن، امانوئـل ویبـاون، و فرانـک و آنتـه فان دلف، و نیـز نیوکالج  لینـا وِن، آنیـا یرما

کونـز به خاطـر چندیـن و چنـد سـاعت  ارکسـترا و هرتفـرد بروکنـر ارکسـترا و به طـور خـاص پـاول 

کنـم،  کسـفورد تشـکر  کلیسـاهای آ کنسـرت های فوق العـاده در اتاق هـای موسـیقی و  تمریـن و 

کردیـم.  کـه در مونیـخ بـا هـم هم نـوازی  همین طـور از ارنسـت روث به خاطـر سـاعات بسـیاری 

گـر نـه از فلسـفه، حداقـل از نـگارش رسـاله ام، ناهارهـای هفتگـی بـا آنجـلا متیـوز  گریـزی دیگـر، ا

گـذران ایـن سـاعات بـا آن هـا حمایتـی ارزشـمند بـود و به این  و باربـارا وتـر و سـیلویا یونـاس بـود، 

سـه نفـر دیـن بسـیاری دارم.

برونینـگ،  گاری  اشـنایدر،  سباسـتین  پیلـس،  میشـل  براتـو،  کریسـتینه  نیلـی،  شـمولی 

یـپ و مایـکل اینـوود  یـگ ز کاریـن دی بوئـر، لودو کسـل هونـت، یوهانـس برگـر، مارتیـن رشـناوئر،  ا

پیش نویـس  نسـخۀ  مختلـف  قطعـات  و  پاره هـا  دربـارۀ  توضیحاتـی  کارم  مختلـف  مراحـل  در 

یـک شلیسـر توجـه مـن را بـه قطعـات مهمـی از پژوهش هـای اسـمیت  دادنـد. به طـور خـاص ار

شـرام،  آلبـرت  واینشـتاین،  جـک  بـراون،  ویویـن  کارگنلـو،  دیویـد  از  می خواهـم  کـرد.  جلـب 

ینـا،  کواسـلی،  کنفرانس هـای  یـلای و مخاطبـان  فونـا فرمن-بارز اتسـن،  جولیـا هرمـان،  جیمـز 



15 سپاسگزاری

کسـفورد و مونیـخ بـرای بحث هـای مفیدمـان  فرانکفـورت، اشـتوتگارت و تولـوز و سـمینارهای آ

کـه  کسـل هونـت در سـپتامبر 2010  تشـکر نمایـم. به طـور خـاص از »دورۀ پیشـرفتۀ فلسـفه« بـا ا

مؤسسـۀ تحقیقاتـی فلسـفۀ هانوفـر1 بانـی آن بـود بهـره بـردم و می خواهـم دیـن عمیـق خویـش را بـه 

کسـل هونـت ابـراز نمایـم. کنفرانـس و به طـور خـاص خـود ا برگزارکننـدگان و حاضـران ایـن 

کیمبرلـی براونلـی سـرنخ های مهـم دیگـری در ادبیـات  کل لازرو و  کینـدا اسوانسـن، را جا

بحـث بـه مـن دادنـد؛ براونلـی علاوه برایـن دوسـت و مرشـدی اسـتثنایی هـم بـود. بخش هایـی از 

متـن حاضـر پیش تـر در قالـب مقالـه منتشـر شـده اسـت و می خواهـم از منتقدان و ویراسـتاران 

کمکشـان سپاسـگزاری نمایم. از سـه داور ناشـناس انتشـارات  این مجلات برای توضیحات و 

کردنـد به طـور ویژه سپاسـگزارم. کـه نسـخۀ اولیـه را بررسـی  کسـفورد  دانشـگاه آ

مهارت هـای زبان شناسـانۀ جـان مـارگارت بـرای به پایان رسـاندن نسـخۀ اولیـه ارزشـمند 

کـه بـه  بـود و می خواهـم عمیق تریـن سـپاس خویـش را به جهـت وقـت و توجـه باورنکردنـی ای 

کار مـن اختصـاص داد بـه او ابـزار نمایـم. نسـخۀ اولیـه 

کار در دانشـگاه صنعتـی مونیـخ و دانشـگاه  مـن نسـخۀ نهایـی نوشـتار اولیـه را در خـلال 

کـردم و می خواهـم از همـکاران فوق العـاده ام بابـت مباحـث الهام بخـش  گالـن بازبینـی  سـنت 

و تشویقشـان تشـکر نمایـم. دومینیـک بیـات، الیزابـت سـوفلینگ، امـا بـوث، کارلا هـاج، مـاری 

کسـفورد بسـیار  رُز فلـورس و سـوزان فرامپتـن طـی فراینـد بازبینـی و تولیـد انتشـارات دانشـگاه آ

مـددکار و حامـی بودنـد. از آن هـا بسـیار سپاسـگزارم.

محتـوای زیـر پیش تـر در قالـب مکتـوب منتشـر شـد و می خواهـم از ناشـران بـرای اجـازۀ 

چـاپ مجـدد آن تشـکر نمایـم.

در  »Wer sind wir, wenn wir arbeiten« عنـوان  بـا  چهـار  فصـل  از  اولیـه ای   نسـخۀ 

                                                                                                                                        منتشر شد.

 Free Selves in Free Markets? Negative and Positive « نسخۀ اولیه ای از فصل ششم با عنوان

کنفرانـس بین المللـی هـگل، اشـتوتگارت، 2011،  Liberty in Smith and Hegel« در مجموعه مقـالات 
یکس به شـکل مکتوب منتشـر خواهد شـد. گونار هیندر کسـل هونث و  ویراسـتۀ ا

1.  Forschungsinstitut für Philosophy Hannover

Deutsche Zeitschrift für Philosophie 59 (6) (2011), 835-52
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از  فقراتـی  از  اسـتفاده  اجـازۀ  بـرای  نیـز  کسـفورد  آ دانشـگاه  انتشـارات  از  می خواهـم 

کنـم. تشـکر  هـگل  و  اسـمیت  آثـار  ویرایش هـای 

به شـکلی  بتوانـد  کـه  اسـت  آن  از  فراتـر  خانـواده ام  و  همسـر  بـه  مـن  محبـت  و  قدردانـی 

ایـن آن هـا  امیـدوارم  امـا  شـود،  بیـان  کادمیـک  آ کتـاب  یـک  سپاسـگزاری  بخـش  در   مناسـب 

را بدانند.
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مقدمه: در جست وجوی »بازار«
]1[

1.1 مقدمه
یـد و سـاختمان های  یـد؟ بـه وال اسـتریت می رو کجـا می رو گـر بخواهیـد »بـازار« را ببینیـد بـه  ا

نمایشـگاه  بـه  یـا  یـد؟  می رو محلـی  کشـاورزان  یکشـنبه بازارهای  بـه  می بینیـد؟  را  تجـاری اش 

کـه شـرکت های بـزرگ و فارغ التحصیـلان »پراسـتعداد« به دنبـال جلـب نظـر  اسـتخدام، جایـی 

یـد و ارقـام  همدیگـر هسـتند؟ یـا بـه حراج هـای مشـهور ماهـی در توکیـو؟ یـا سـراغ اینترنـت می رو

آن  در  را  خارجـی  تجـارت  و  ارز  نرخ هـای  و  مصـرف،  و  تولیـد  تجمیعـی،  تقاضـای  و   عرضـه 

جست وجو می کنید؟

همـۀ این هـا نمونه هـا و جنبه هایـی از »بازارهـا« هسـتند، امـا وقتـی دربـارۀ »بـازار« سـخن 

کـه در  می گوییـم، مقصودمـان چیـزی بیـش از ایـن اسـت. مـا نظامـی پیچیـده را مـراد می کنیـم 

آن مـردم خریـد و فـروش می کننـد و پـول، محصـولات، کار، زمان و توانمندی هایشـان را ردوبدل 

می کننـد. همـۀ مـا نیـز هـرروزه در قالـب نقش هایـی ازقبیل کارگر، مشـتری و سـرمایه گذار در این 

گفت، در جامعۀ  یسـت سـال پیش  نظام مشـارکت می کنیم. چنان که آدام اسـمیت بیش از دو

مبادله زندگی می کند یا کم وبیش به تاجر تبدیل می شود«1.   پسافئودالی »هر انسان ... ازطریق 
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قلمـرو  کـه  چندپـاره2  جوامعـی  شـده اند،  تبدیـل   1
بـازاری«2 »جوامـع  بـه  کم وبیـش  مـا  جوامـع 

کارِ شـدیداً تقسیم شـده  اقتصادی شـان را حقـوق مالکیـت فـردی، تعقیـب منفعت شـخصی3، 
و وابسـتگی متقابـلِ پیچیـده مشـخص می کنـد. قلمـروِ اقتصـادی ایـن جوامـع بـازاری »اقتصـاد 
کـه مطابـق بـا قوانیـن و اصـول خـود عمـل می کنـد، نـه برمبنـای روابـط اجتماعـی  بـازار« اسـت 
گرچـه جوامـع بـازاری می تواننـد صورت هـای سیاسـی متعـددی بـه خـود بگیرنـد، برخـی  دیگـر. ا
بازارهـا  گیرشـدن  فرا بـرای  قانـون-  کمیـت  حا خـاص  -به طـور  معیـن  سیاسـی  سـاختارهای 
تأثیـر  مالـی  بازارهـای  از  مشـخصاً  و  بازارهـا  از  متقابـلًا  هـم  سیاسـی  قلمـرو  و  دارنـد  ضـرورت 
می پذیـرد. بنابرایـن جوامـع مـا چهـرۀ۴ کلـی خـود را تا حـدی از وجود بـازار می گیرند. حضـور بازار 
تأثیـری عمیـق و پایـدار بـر زندگی هـای مـا و خوشـبختی مادی مـان داشـته اسـت؛ علاوه برایـن، 
که برای توصیف موفقیت و شکسـت  روابط اجتماعی ما و شـیوۀ وقت گذرانی مان و مفاهیمی 

کار می گیریـم نیـز همین گونـه اسـت. بـه 
و  را هیـولا  بـازار  برخـی  اسـت.  رفتـه  کار  بـه  بـازار  توصیـف  بـرای  اسـتعاره های مختلفـی 
کـه ماننـد کرونـوس فرزندان خویش را می بلعد؛ برخی آن را ماشـین عظیمی  عفریتـه ای می داننـد 
کالا را از مکانـی بـه مکانـی دیگـر منتقـل می کنـد، تصویـری یـادآور ماشـین آلات  کـه  می داننـد 
جنگلـی  بـازار  دیگـر،  برخـی  بـرای  انتقـال؛  تسـمه های  و  متعـدد  لوله هـای  بـه  مجهـز  صنعتـیِ 
که بازار  که در آن تنها سـازگارترین ها باقی می مانند؛ و دیگرانی هم هسـتند  ینیسـتی اسـت  دارو
کـه در آن، به واسـطۀ طراحـی خیرخواهانـه و حیرت انگیز  یـدادی ورزشـی می داننـد  را همچـون رو

کـس دیگـری نیـز نفـع می بـرد. کـه هـر  قواعـد بـازی، نه تنهـا تیـم برنـده، 
ایـن اسـتعاره ها و نظریـات نهفتـه در آن هـا محصـول نظـرورزی اندیشـمندان حوزه هـای 
و  مورخـان  روان شناسـان،  فیلسـوفان،  را  جوامـع  و  افـراد  بـر  آن  آثـار  و  بـازار  اسـت.  متنوعـی 
رمان نویسـان توصیـف کرده انـد. البتـه بیـش از همـه اقتصاددانان درگیر بازارهـا بوده اند. هرچند 
بـا  آنچـه  بااین حـال  امـری مناقشـه برانگیز اسـت،  به مثابـۀ علـم به خودی خـود  اقتصـاد  تعریـف 
کـه بازارهـا و ساختارشـان در بطـن ایـن تعریـف قـرار دارنـد. گفـت ایـن اسـت  قطعیـت می تـوان 

1.  market society
2.  differentiated
3.  self-interest
4.  character
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بـا  و  گرفتـه  پیشا-نسـبیت شـکل  فیزیـکِ  از  تقلیـد  بـه  مـدرن  اقتصـاد  از  بخـش عمـده ای 

کار می کنـد. تمرکـز اصلـی آن بـر مسـئلۀ »کارایـی«1 اسـت  مدل هـای انتزاعـی مبتنـی بـر ریاضیـات 

کـه بـه پیامدهـای سـودمند می انجامـد معرفـی  تی سـازمانی   به عنـوان تشـکیلا
ً

بـازار هـم معمـولا و 

خـط  دو  همچـون  را  بازارهـا  غالبـاً  پایـه،  درسـی  کتاب هـای  در  منـدرج  مدل هـای  در  می شـود. 

متقاطـع یـا نوعـی منحنـی تصویر می کنند کـه در »نقطۀ تعادل«2  بیشـینه می شـوند. در رویکردهای 

ریاضـی  معـادلات  از  اسـتفاده  بـا  مختلـف  بازارهـای  متقابـل  وابسـتگی  پیشـرفته تر، مدل سـازیِ 

پیچیـده ای صـورت می گیـرد کـه به کمـک اطلاعـات پیشـین مـدرج شـده اند. امـا بحـران مالی سـال 

2008 نشـان داده اسـت کـه ایـن روش مدل سـازی محدودیت هـای ذاتـی خـود را دارد: فقـط اندکی از 

کار بگذرد تشخیص دادند که در بازارهای مالی و مسکن آمریکا  اقتصاددانان پیش از آنکه کار از 

اِشـکالی وجـود دارد. مفسـران خواهـان تحولـی بنیادیـن در شـیوۀ مدل سـازی پدیده هـای پیچیـدۀ 

اقتصـادی هسـتند، امـا نـزاع میـان جریـان غالـب3 و ایـن تحول خواهـان هنـوز در جریـان اسـت.

اتریشـی،  اقتصاددانـان  ماننـد  می گوینـد-  دگراندیـش۴  آن هـا  بـه  -کـه  مکاتـب  دیگـر 

جامعه اقتصاددانـان5 یـا اقتصاددانـان فمینیسـت بسـیاری از ایـن مدل هـای صـوری را نقد کردند 

و بـر وضعیت هـای تعـادل متمرکـز شـدند. ایـن مکاتـب دگراندیـش تصاویـر آشـفته تری را بـرای 

کار می برنـد و اغلـب، در قیـاس بـا جریـان غالـب، بیشـتر منتقـد آن بوده انـد.  توصیـف بـازار بـه 

کنیـم  کنـون نتوانسـته اند تأثیـری عمومـی بگذارنـد بـر اینکـه اقتصـاد را چگونـه درک  باوجودایـن، تا

و بـدان بیندیشـیم و چگونـه از آن در توصیه هـای مربـوط بـه سیاسـت های عمومـی بهـره بریـم.

پاسـخ داده  اقتصـاد  رشـتۀ  قلمـروِ  در  بازارهـا  پیرامـون  پرسـش ها  از  بسـیاری  باوجودایـن 

 سرشـت عاملیت اقتصـادی، تأثیر بازار 
ً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
نمی شـوند. بسـیاری از جنبه هـای جـذاب بازارها -مثلا

بـر روابـط اجتماعـی، یـا تأثیـر آن بـر درک مـا از آزادی- در پـسِ مفروضـات مدل هـای اقتصـادی 

کار می کننـد آن هـا را مسـلم می گیرنـد. اغلـب  پنهان انـد و زمانی کـه اقتصاددانـان بـا آن مدل هـا 

ایـن  تـا  بـه زبـان روزمـره ترجمـه شـوند  از اصطلاحـات دشـوار و فنـی  یـادی  لازم اسـت حجـم ز

کـه ایـن مدل هـا برای  مفروضـاتِ ضمنـی آشـکار شـوند. و البتـه تعجب برانگیـز هـم نیسـت، چرا

1.  efficiency   4.   heterodox
2.  equilibrium point   5.  Socioeconomists
3.  mainstream
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پاسـخ  دهی بـه نـوع دیگـری از پرسـش ها سـاخته شـده اند. بسـیاری از اقتصاددانان، بـا ارجاع به 

کـه خـود از اقتصاد دارنـد، یعنـی آن را علمی متفاوت  کادمیـک و بـا توجـه بـه درکـی  تقسـیم کار آ

بـا دیگـر علـوم اجتماعـی و فلسـفه می داننـد، مسـئولیت پاسـخ بـه پرسـش های »فلسـفی«تر را 

گـر مشـروعیت آن هـا را اصلًا به رسـمیت  بـه دیگـر مکاتـب حـوزهٔ اندیشـه محـول کرده انـد، البتـه ا

بشناسـند. بـرای پرسـش های عمیق تـر دربـارهٔ معنـای بـازار و تأثیـر آن بـر زندگی هایمـان -مثـلًا 

کنیـم.3 گزیستانسـیال« آن- لازم اسـت بـه رشـته های دیگـر رجـوع  دربـارۀ جنبـۀ »ا

بـود.۴  خواهـد  راهگشـا  بسـیار  سیاسـی  فلسـفهٔ  منظـر  از  پرسـش ها  ایـن  دربـارهٔ  بحـث 

پرسـش های  بـه  کسـی  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  لازم  زمانـی  مشـخصاً  سیاسـی  فلسـفۀ  مسـاهمت 

کـه بازارهـا بایـد  توصیفـی بسـنده نکنـد و پرسـش هایی هنجـاری بـا ایـن مضمـون طـرح نمایـد 
چطـور باشـند و نسـبت مـا بـا آن هـا بایـد چگونـه باشـد. بازارهـا صرفـاً جنبـه ای از زندگی هـای 

شـخصی فـردی نیسـتند، بلکـه پدیده هایـی اجتماعی انـد. آن هـا در دل سـاختاری از قوانیـن و 

نهادهـا، همچـون حقـوق مالکیـت و نظـام قضایـی، عمل می کنند که مشـغلۀ اصلی فیلسـوفان 

ایدئال هایـی  تحقـق  ازجملـه  سیاسـی  پرسـش های  از  بسـیاری  بـر  آن هـا  اسـت.5  سیاسـی 

کـه انتظـار داشـته باشـیم  کامـلًا طبیعـی اسـت  چـون برابـری، عدالـت و آزادی اثرگذارنـد. پـس 

نظریه پـردازان سیاسـی دربـارۀ بـازار حرفـی بـرای گفتن داشـته باشـند و حرف هایشـان هم مبتنی 

بـر نظریـات اقتصاددانـان باشـد، هـم حاصـل تلفیـق ایـن نظریات بـا بینش های روان شناسـان یا 

را می کاونـد. اقتصـادی  از جهـان  کـه جنبه هایـی دیگـر  جامعه شناسـانی 

اسـت. ایـن  نکـرده  ایفـا  اخیـر  دهه هـای  سیاسـی  نظریـۀ  در  برجسـته ای  نقـش  بـازار  امـا 

مسـئله شـاید نتیجـۀ پـاره ای مفروضـات دربـارۀ وظایـف فلسـفۀ سیاسـی و سرشـت بـازار باشـد. 

را  سیاسـی  فلسـفۀ  وظیفـۀ  عدالـت،  دربـاب  نظریـه ای  خـود،  پیشـروانۀ  مطالعـۀ  در  رالـز  جـان 

پرداختـن بـه »سـاختار بنیادیـن«1 جامعـه تعریـف می کنـد.6 ایـن »سـاختار بنیادیـن« مربـوط بـه 

کـه بازارهـا در آن عمـل می کننـد. در جامعـه ای مبتنـی بـر عدالـت،  چهارچـوب نهـادی اسـت 

یعـی اقتصـاد بـا اصـول عدالـت منطبـق باشـد:  کـه نتایـج توز سـاختار بنیادیـن تضمیـن می کنـد 

کـه بیـان می کنـد نابرابری هـا بایـد منجـر بـه  یـع برابـر آزادی هـا و فرصت هـا و »اصـل تمایـز«  توز

1.  basic structure



25 ]1[ مقدمه: در جست وجوی »بازار«

بیشـترین نفـع بـرای کم برخوردارتریـن اعضـای جامعـه شـوند.۷ بنابرایـن این نهادهـای پیرامونی، 

کـه بازارهـا به خودی خـود قرابـت چندانـی بـا آن هـا ندارنـد، در مرکـز توجـه قـرار می گیرنـد. فرضـی 

آن  در  پسـا-رالزی  نظریه پـردازان  از  بسـیاری  مسـلماً  و  می شـود،  سـاخته  اینجـا  در  کـه  پنهـان 

کلمـه موضوعـی هنجـاری نیسـت و  کـه موضـوع بازارهـا بـه معنـای دقیـق  شـریک اند، آن اسـت 

کـه آن را محـدود  یعـی آن بـا همـان قواعـدی  کـه نتایـج توز اینکـه بازارهـا »نظامـی«8 را می سـازند 

یعـی  توز پیامـد  دارد  موضوعیـت  بازارهـا  دربـارۀ  آنچـه  تمـام  گـر  ا امـا  می شـود.  معیـن  می کنـد 

بـه  نیـاز  دارد  وجـود  آن هـا  از  کـه  تصویـری  یـا  خودشـان  کـه  اسـت  قابل فهـم  کامـلًا  آن هاسـت، 

توجـه خاصـی از نقطه نظـر هنجـاری نداشـته باشـند و صرفـاً در انتزاعی تریـن سـطح مورداشـاره 

کـه از بـازار همچون  باشـند. دیویـد گوتیـر1، فیلسـوفی در سـنت قراردادگـرا، تـا آنجـا پیـش مـی رود 

کـه نیـاز بـه اخـلاق دقیقـاً از آنجـا نشـئت  قلمرویـی »اخلاقـاً آزاد« سـخن بگویـد و مدعـی شـود 

کـه جهـانْ بـازاری تمامـاً رقابتـی نیسـت.۹ درحالی کـه ایـن ادعـای افراطـی بـه فهـم نـو- می گیـرد 

کـه نظریۀ سیاسـی نـه بازار،  هیومـیِ او از اخـلاق وابسـته اسـت، بـه نظـر می رسـد ایـن پیش فـرض 

بلکـه نهادهـای پیرامونـی آن را مـد نظـر قـرار می دهـد بسـیار شـایع اسـت. عمومـاً بـازار به عنـوان 

کـه نظریه هـای سیاسـی بـر آن هـا تمرکـز دارنـد،  »دیگـریِ« شـبح آلودِ نهادهایـی بـه نظـر می رسـد 

کـرد، ولـی نبایـد از آن مسـئله سـاخت.10 کـه بایـد رام و محـدودش  یعنـی همچـون چیـزی 

نظریه پـردازان کثرت گـرای عدالـت ماننـد مایـکل والـزر2 و دیویـد میلـر3، در تقابـل با جریان 

کثرتـی از قلمروهـای دیگـر توصیـف  غالـب، بـازار را همچـون یـک قلمـروِ اجتماعـی در میـان 

یع می شـود. برای مثال،  کـه در آن مواهبـی خـاصْ خلق، تولید و مطابق با اصول آن توز می کننـد 

کار دفـاع می کنـد.11 باوجودایـن،  میلـر از اصـل شایسـتگی۴ به عنـوان اصـل عدالـت بـرای بـازار 

محـور تمرکـز نظریـۀ او و، علاوه بـرآن، قلمروهـای عدالـت5 والـزر بـازار نیسـت، بلکـه پرسـش از 

کـه والـزر »مبـادلات ممنـوع«6 می نامـد.12 اصـل مبادلـه که  محدودیت هـای بـازار اسـت -چیـزی 
کـم شـود، »چنان کـه اخـلاق بـازار بـه بـازار  کـم اسـت نبایـد بـر سـایر قلمروهـا هـم حا بـر بـازار حا

و فقـط بـه آنجـا تعلـق دارد«13. پرسـش از محدودیت هـای بـازار را درواقـع تعـدادی از متفکـران 

1.  David Gauthier   4.  desert
2.  Michael Walzer   5.  Spheres of Justice
3.  David Miller   6.  blocked exchanges
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مطـرح  گذشـته  دهه هـای  در  سـاتز16  دبـرا  و  سـندل15  مایـکل  الیزابـت اندرسـون1۴،  همچـون 

کـه بـرای مثـال آیـا دایِگـی1، اندام هـای انسـان یـا  کرده انـد. آن هـا ایـن پرسـش را مطـرح می کننـد 

گر برای پاسـخ به این پرسـش ها سـراغ  خدمـت نظامـی بایـد در بازارهـا »بـه کالا تبدیل شـوند«2. ا

یـم، چیـز چندانـی  برو  3 کونومتریـکا  یـا شـمارۀ جدیـد نشـریۀ ا خُـرد  اقتصـاد  کتاب هـای درسـی 

دسـتگیرمان نمی شـود، بلکـه بحثـی اصالتـاً فلسـفی مـورد نیـاز اسـت.

امـا اهمیـت مسـئلۀ بازارهـا صرفـاً منحصـر در ایـن نیسـت. آمـوزۀ اصلـی پژوهـش حاضـر 

کـه نحـوۀ تلقـی مـا از بـازار -مثـلًا همچـون هیـولا یا ماشـین، جنـگل یا زمین مسـابقه-  ایـن اسـت 

در فلسـفۀ سیاسـی صرفاً بحثی حاشـیه ای نیسـت، بلکه از موضوعات اصلی این حوزه است. 

یـم. آنچـه  یکـردی تکنیکـی بکاو کـه بازارهـا را بـا رو بـرای مرئی سـاختن ایـن تأثیـر نیـازی نیسـت 

کـه اهمیـت بـازار بـرای زندگـی مـا را در نظـر بگیـرد. ایـن منظـر  یـم توجهـی فلسـفی اسـت  نیـاز دار

کمـک می کنـد و آن هـا را بـه پرسـش های زندگـی  نه تنهـا بـه پیشـرفت بهتـرِ نظریه هـای سیاسـی 

کـه بـرای فهـم بهتـر از خودمـان در مقام شـهروندان جوامع بـازاری نیز  واقعـی نزدیک تـر می سـازد، 

که مطابق بیان اسـمیت »کم وبیش ... به تاجر« تبدیل شـده اند.  کسـانی  ضروری اسـت، یعنی 

کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد اهمیـت بازارهـا بـرای هویـت مـا، بـرای فهممـان از عدالت  چیـزی 

و بـرای شـیوه های آزاد بـودن یـا نبـودنِ مـا در بـازار اسـت.

ایـن پرسـش ها هیـچ گاه به انـدازۀ امـروز ضـروری نبوده انـد. بحـران مالی سـال 2008 آشـکار 

خصوصـی  زندگـی  و  سیاسـی  فرایندهـای  بـر  جهانی شـده  اقتصـاد  تأثیـر  کـه  اسـت  سـاخته 

کمونیسـم، بحـث چندانـی دربـارهٔ یـک  گیـر شـده اسـت. پـس از سـقوط  شـهروندان چقـدر فرا

یم هرطور شـده  جایگزین تمام کمال برای سـرمایه داری مطرح نمی شـود. به نظر می رسـد مجبور

کنیـم. امـا همچنـان طیـف وسـیعی از پرسـش ها بی پاسـخ می ماننـد، پرسـش از  بـا بـازار زندگـی 

اینکـه دقیقـاً چگونـه بایـد بـا بـازار زندگی کنیم و چگونـه از پس تأثیرات آن بـر جوامعمان برآییم. 

می دهنـد،  نشـان  سـرمایه داری  وقایع نگارانـۀ  یـخ  تار هـم  و  اندیشـه  یـخ  تار هـم  کـه  همان گونـه 

سـرمایه داری نظامـی یکپارچـه نیسـت، بلکـه در شـرایط مختلـف صـور و خصایـص مختلفـی 

1.  surrogate motherhood
2.  commodified
3.  Econometrica
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بـه خـود می گیـرد -و بنابرایـن پاسـخ دادن بـه ایـن پرسـش ها تاحدی به مـا بسـتگی دارد. در مقام 

افـراد و در مقـام اجتماعـات سیاسـی لازم اسـت تصمیـم بگیریـم چگونـه بـا بازارهـا نسـبت برقرار 

یم. بـرای تأمـل دربـارۀ  کنیـم و چگونـه ارزش هـای مختلـف را بـا آن هـا یـا علیـه آن هـا محقـق سـاز

کنیـم و اهمیـت  ایـن امکانـات، لازم اسـت دربـارۀ تمامـی جنبه هـای مختلـف بازارهـا بحـث 

سیاسـی فیلسـوفان  دغدغـۀ  بـه  بازارهـا  اسـت  لازم  بنابرایـن  بگیریـم.  جـدی  را  آن هـا  تأثیـر   و 

بدل شوند.

آن  دربـارۀ  بـازاری  جامعـۀ  سـرآغازِ  در  کـه  کسـانی  آثـار  بازخوانـی  شـرایطی،  چنیـن  در 

کـه نگرش هایشـان نسـبت بـه بـازار هنـوز هـم بـر  اندیشـیده اند ثمربخـش اسـت، اندیشـمندانی 

یه هـای  گاه به مثابـۀ نهادهـا و رو گاه در مقـام برسـاخت های عقلانـی و  اثرگذارنـد،  یسـت مـا  ز

کـه خـود را از توصیـۀ عقـلا بی نیـاز  کینـز رندانـه می گفـت »عمل گرایانـی  نشـئت گرفته از آن هـا. 

یخ مصرف گذشـته می شـوند«17. هنگامی کـه در بازارهـا  می داننـد عمومـاً بـردۀ اقتصاددانـان تار

ایده هـای  و احتمـالًا  یـم،  بـازار تصوراتـی مبهـم دار تأثیـرات  و  یـم، دربـارۀ معنـا  کار بـه  مشـغول 

شـده اند.  مجموعه تصـورات  ایـن  از  بخشـی  حـدی  تـا  یخ مصرف گذشـته«  تار »اقتصاددانـان 

جهـان  بـه  مـا  اندیشـیدن  روش هـای  آشکارسـاختن  وظیفه شـان  کـه  سیاسـی  نظریه پـردازان 

اجتماعـی اسـت از ایـن خطـر در امـان نیسـتند.18 روشـی خوب بـرای طرح این مسـئله بازخوانی 

مفروضـات  و  ایده هـا  مقـولات،  شـکل دادن  در  ایده هایشـان  کـه  اسـت  سـلفی  اندیشـمندان 

یـخ« نیسـت،  یـخ بـرای خـود تار فعلـی مـا مسـاهمت داشـته اسـت. مطالعـۀ اندیشـۀ آن هـا »تار

بلکـه کمـک می کنـد تـا بـر زمانـۀ خـود پرتـو افکنیـم و بـه مـا ایـن امـکان را می دهـد تا بـا زمانۀ خود 

کنیـم. برقـرار  نسـبت  گاهانه تـر  آ و  عمیق تـر  به طریقـی 

کـه، از منظـر تطبیقـی، تحلیلـی از  کنـم  کـرده ام طرحـی را دنبـال  در ایـن پژوهـش تـلاش 

یـش هـگل از سـوی  یلهلـم فریدر گئـورگ و الگوهـای جامعـۀ بـازاریِ آدام اسـمیت از یـک سـو و 

دیگـر ارائـه دهـد. هـر دو اندیشـمند جـزء بحث انگیزتریـن و غالبـاً بدعَرضه شـده ترین متفکریـن 

یک اندیشـی  کسـی آثارشـان را بـا دقـت بخوانـد، از بار گـر  گذشـته اند. باوجودایـن، ا 250 سـال 

کل لاجـرم  یـک  به مثابـۀ  بـا جامعـه  آن  نسـبت  و  آن  بـازار، معنـای  بـه  و غنـای نگرش هایشـان 

شـکل  بـازار  توصیـف  روش  دو  از  اولیـه  مدل هایـی  هـگل  و  اسـمیت  می شـود.  شـگفت زده 

یکرد را مطالعه  یاد اسـت. پژوهش جاری این دو رو که تأثیرشـان بر ما هنوز هم بسـیار ز داده اند 


